بيماري پوسيدگي طوقه برنج 
Bakanae disease and foot rot
تاريخچه : 
اين بيماري از سال 1828 در ژاپن بوسيله  1931 Ito و kimuro و شناخته شده و بوسيله Hori (1898) شرح داده شده است. 
وي اشتباها عامل آن را قارچ Fusaxium heterosporum Nees دانست Fujikuro مرحله كامل قارچ را Lisea fujikuroi بوسيله Sawada, 1917 ناميد كه بعداً جزو گرانر Gibberella به نام (sawada) Ito G. fujikuroi و (Ito & kimuro) 1931 آورده شد.
Kurosawa (1926) هيپرتروفي يا bakanae ميزبان را در اثر قارچ شرع داد كه مربوط به عمل بيوشيمياي و فيزيولوژي گياه و ترشح gibberellin و ساير تركيبات تنظيم كننده رشد مي‌باشد (Yabuta, sumiki & Hayashi) ژيبرلين باعث طويل شدن بوته‌هاي تعداد زيادي از گياهان از جمله برنج شده و fuaric acid سبب كوتاهي آنها مي‌شود اپتيمم PH براي توليد ژيبرلين 4/3 است در حاليكه براي فوزاريك اسيد 9 مي‌باشد. مقدار اين مواد با نوع ايزوله قارچ متفاوت است. فوزاريك اسيد و ساير تركيبات در حرارت 33 درجه سانتيگراد به مقدار زيادي توليد مي‌شوند. 
اين بيماري در سطح وسيعي از نواحي برنج خيز دنيا انتشار داشته و ميزان خسارت آن در منطقه‌اي از ژاپن تا 20% محصول Ito & kimura, (1931) در هند 15% (Pavgi et al 1964) و نواحي شمالي و مركزي تايلند (kanianasoon . 1965) 7/14% - 7/3% مي‌باشد. 
در مناطق جنوب شرقي آسيا ميزان خسارت آن معمولا كم است. در ايران ابتدا اين بيماري بوسيله ابراهيم نسبت (1343) در دهستان شالگوراب از توابع شهرستان فومن مشاهده و سپس در ساير شاليزارهاي استان گيلان خاصه در فومن، طوالش، لاهيجان و آستارا جلب توجه نمود و در استان مازندران نيز ملاحظه مي‌شود. 
علائم: 
مشخص‌ترين علائم بيماري طويل شدن غير طبيعي بوته‌هاي برنج بوده كه در خزانه و مزرعه بخوبي مشهود است. گياهچه‌هاي آلوده حدود چندين سانتي‌متر طويل‌تر از گياهچه‌هاي سالم شده، نازكتر و سبز روشن مي‌باشد. اين زردي از انتهاي بوته شروع مي‌شود، عده‌اي از اين گياهچه‌ها در خزانه و تعدادي پس از جابجايي مي‌ميرند. 
همه گياهچه‌هاي آلوده چنين نشانه‌اي نداشته و حتي عده‌اي كوتاهتر و گاهي احتمالاً بطور طبيعي مي‌نمايند كه ارتباط با نژاد عامل بيماري و شرايط آب و هوايي مانند حرارت و رطوبت دارد. نشاء‌هاي بظاهر سالم كه به مزرعه منتقل مي‌شوند بتدريج به رنگ سبز روشن گراييده و سريعاً رشد نموده، بوته‌هاي باريك و دراز توليد مي‌نمايند. 
در موقع تشعشع نور خورشيد و بارندگي خفيف، بوته‌هاي آلوده بلند قد به وضوح در شاليزار ديده شده كه تعداد پنجه‌هاي آنها كم و برگها يكي پس از ديگري از پايين به رنگ قهوه‌اي درآمده، لوله‌اي شده و مي‌ميرند. بعضي مواقع بوته‌هاي آلوده تا مرحله تكاملي باقي مي‌مانند ولي داراي چند خوشچه‌ حامل بذر توخالي هستند. چنانچه پاي بوته‌هاي آلوده را نگاه كنيم در مزارع كم آب علاوه بر سياه شدگي محل طوقه توده قارچ بصورت قشر متراكم سفيد يا ارغواني مشاهده مي‌شود كه ميسليوم‌هاي قارچ بوده و تعداد زيادي كنيدي روي آن تشكيل شده است. 
در هندوستان ملاحظه گرديده كه ريشه‌هاي نابجا از گره اوليه ساقه خارج شده است (Thomos, 1931). اين ريشه‌ها ابتدا به رنگ سفيد كرمي و بعد از مدتي به رنگ قهوه‌اي تيره در مي‌آيند در حاليكه ريشه‌هاي خود بوته در زير خاك، سفيد رنگ است. 
بندهاي دوم و سوم از قسمت پايين ساقه كه در زير غلاف برگ پوشيده‌اند داراي جوانه‌هاي متعددي از اين ريشه‌هاي نابجا هستند كه رشد نكرده‌اند. اگر به ساقه برش طولي داده شود مغز ساقه در قسمت گره‌ها داراي بافت اسفنجي قهوه‌اي رنگ مي‌باشد كه رشته‌هاي سفيد رنگ قارچ آنها را نيز پوشانيده است. 
عامل بيماري: 
فرم غير جنسي قارچ عامل بيماري Fusarium moniliforme sheld مي‌باشد كه wineland در سال 1924 فرم جنسي آن را Gibberella moniliformis ناميد و بوسيله اغلب محققين نيز به اين اسم ناميده شده است ولي نهايتاً Fujikuroi G. (Ito & kimura, 1931)، (sawade)Ito به عنوان فرم جنسي اين قارچ كه روي واريته‌هاي وحشي گياهان ميزبان از جمله برنج بيماريزا بوده مورد استفاده مي‌باشد. 
طبق نظر Wollenwebe & Reinking (1935) پريتس‌هاي اين قارچ آبي تيره رنگ، گرد تا بيضوي شكل و حاوي آسكهاي كشيده داراي 6 و 4 گاهي 8 اسپر دو سلولي است. 
ميكرو كنيديهاي 2-1 سلولي كم و بيش چسبنده بود كه بطور زنجيري يا متصل بهم هستند و روي قشر زرد روشن يا سفيد قرمز رنگ سيليوم قارچ تشكيل مي‌شوند. 
ميكروكنيديهاي 2-1 سلولي كم و بيش چسبنده بوده كه بطور زنجيري يا متصل بهم هستند و روي قشر زرد روشن يا سفيد قرمز رنگ سيليوم قارچ تشكيل مي‌شوند ماكروكنيديها تقريباً كشيده و در دو انتها باريك‌اند كه 5-3 ديواره گاهي 8-6 حجره‌اي است و به رنگ روشن يا كمي زرد رنگ مي‌باشد كه در (Sporodochia) تشكيل مي‌گردند. كلميدوسپور نداشته و اسكلروتها آبي تيره رنگ گرد 100-80 ميكرومتري مي‌باشند. استروما به رنگهاي مختلف زرد، قهوه‌اي ، بنفش و غيره است. 
بيولوژي : 
اين بيماري‌ از راه بذر منتقل مي‌شود HEMMI, Seto & Ikeya (1931) دريافته‌اند كه آلودگي جنين بذور، در مرحله گل صورت مي‌گيرد. چنانچه آلودگي‌ها شديدتر باشد، تغيير رنگي شبيه رنگ قرمز در اثر وجود كنيديهاي قارچ در شالي مشاهده مي‌شود. گاهي از بذوريكه بظاهر سالم هستند نيز قارچ جدا مي‌گردد از بذور بظاهر سالم گياهچه‌هايي توليد مي‌شوند كه طويل‌اند و از بذور قرمز رنگ شده، گياهچه‌هاي كوتاه توليد مي‌گردد. 
Seto (1937) گزارش داد كه قارچ، قادر به آلودگي گياهچه‌ها از مرحله ابتداي رشد مي‌باشد و بطور سيستميك در داخل گياه رشد مي‌كند ولي معمولاً در قسمتهاي گل نفوذ نمي‌نمايد. محققين مختلف دريافته‌اند كه چنانچه بذور جوانه زده كاشته شوند، تعداد زيادي از آنها پوسيده و مقدار بيشتري از آنها نيز آلوده مي‌شود و دليل آن است كه جنين بذور، در حال جوانه زدن حاوي مقدار بسياري آمينو اسيدها و مواد قندي مي‌باشند كه مناسب براي رشد قارچ مي‌باشد. Seto همچنين در 1933 دريافت كه هر چند اين بيماري عمدتاً بذر زاد بوده ولي خاكزي نيز مي‌باشد و مدت دوام آن در خاك نواحي گرمسيري طولاني نيست. كنيديهاي قارچ عامل بيماري در قسمتهاي بوته آلوده، بسهولت ايجاد شده و بوسيله آب و باد پخش مي‌شود. 
اين بيماري در درجه حرارت كم، بطور خفيف مي‌باشد و درجه حرارت 35 درجه حرارت مناسب براي رشد گياهچه و ايجاد آلودگي است. در حرارت 20 درجه، معمولاً بيماري مشاهده نمي‌شود و حرارت ايده‌ال براي رشد قارچ 30-27 درجه سانتي‌گراد و براي ايجاد آلودگي 35 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد. 
Thomas (1937) در هند نشان داده كه مصرف كود ازته در خاك سبب تحريك و توسعه بيماري شده ولي افزايش پتاسيم يا فسفر تاثيري نداشته است. رشد قارچ در محيط كشت حاوي سولفات آمونيوم يا آسپاراژين نيز تشديد مي‌شود و شدت بسياري در مزارعي كه ازت اضافه شده را با اين امر توجيه مي‌كنند كه به علت رشد بيشتر قارچ در چنين گياهان حساس بوده است. 
مبارزه: 
ضد عفوني بذر با تركيبات آلي جيوه‌اي پودري يا محلول در كنترل بيماري موثر است. 
Hoshino (1955) تاثير مقاديري از دو گروه تركيبات كلره و استات را در آغشته شدن بذور در محلول‌هاي آنها، نشان داده است. غلظت 1/0 درصد معمولا در ژاپن براي ضد عفوني بذور به مدت 24-16 ساعت بكار رفته است. آغشته شدن بذور در غلظت 25/0 درصد اين سموم، خاصه استات به مدت 3 ساعت يا بيشتر سبب گياه سوزي مي‌شود، ضد عفوني با سموم گودي به ميزان 1 گرم براي هر پوند بذر آسان مي‌باشد. 
طي آزمايشي كه در ضد عفوني بذر با سموم مختلف، در آزمايشگاه بيماريهاي گياهي دانشكده كشاورزي كرج انجام و روي محيط غذائي مالت آگار كشت داده شده مشاهده گرديد كه اين سموم مصرفي بنوميل، ويتاواكس، تيابندازل، سرزان، PCNB، تري سيكلازل، كوپراويت، ديتان ام 45، وزينب موثرترين سموم بنوميل، تيابند ازل، سرزان و زينب به ميزان 2 گرم براي هر كيلو بذر مي‌باشد كه تعداد بذوري كه قارچ فوزاريوم روي آنها رشد نموده بود، به مقدار قابل توجهي كاهش يافته و نسبت به ساير سموم اختلاف معني‌داري نشان مي‌داد. بطوريكه به ترتيب ساير سموم اختلاف معني‌داري نشان مي‌داد. بطوريكه به ترتيب 12، 12، 0 و 8 درصد آلودگي بذور با سموم فوق‌الذكر نسبت به قارچ فوزاريوم مشاهده گرديد. در حاليكه در تيمارهاي شاهد و PCNB به ترتيب 56 و 64 درصد آلودگي نشان داد. 
پاداشت در 1372 در آزمايشي كه براي كنترل بيماري با چند قارچكش، بصورت ضد عفوني بذر آلوده و محلولپاشي در خزانه، در شرايط آزمايشگاه و مزرعه انجام داده و بذور مصنوعا آلوده را بكار برده به اين نتايج دست يافت كه اثر بنوميل تيرام و تيوفانات متيل به نسبت دو و پنج گرم براي هر كيلو بذر (5/1 ليتر آب براي هر كيلوگرم بذر) به صورت غوطه‌ور كردن در سوسپانسيون به مدت 24 ساعت بهتر از تاثير كاريوكسين تيرام بوده است. در خزانه اثر بنوميل تيرام در دو غلظت دو و پنج گرم براي هر كيلو بذر بهتر از ساير تيمارها بود. در مزرعه اثر بنوميل تيرام در هر دو غلظت دو و پنج گرم در كيلو بذر بهتر از ساير تيمارها بود كه در دو سال آزمايش نشان داده است. محلولپاشي‌ها در خزانه به نسبت 3 گرم در متر مربع، 24 ساعت قبل از انتقال نشاء‌ها انجام شده است. ولي به تنهايي مفيد و موثر نبود. 
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